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ديباچه
توليد علم و پيشبرد آن، تنها به تدوين کتاب يا مقاله محدود نمي‌شود، بلکه بسياري 

از قدم‌هاي مؤثر، در کرســي‌هاي آزادانديشــي و نشســت‌هاي علمي برداشته مي‌شود. 

ازاين‌رو پژوهشکده حج و زيارت ـ همسو با اهداف پژوهشي تعيين‌شده و توليد آثار متعدد 

و متنوع، در قالب کتاب، مقاله، نرم‌افزار و... ـ اقدام به برگزاري نشست‌هاي علمي با حضور 

نظريه‌پردازان و انديشمندان عرصه حج و زيارت کرده است. 

یکی از عرصه‌های مهم مطالعاتی در این مورد، مطالعات راهبردی است که به سیاست 

بین‌الملل، ژئواســتراتژی، دیپلماســی و همکاری‌های بین‌المللی، اهداف و ساختارهای 

سازمانی، محیط‌کاوی راهبردی و بررسی مسائل در راستای تحقق مأموریت‌ها در عرصه 

حج و زیارت توجه ویژه‌ای دارد. مطالعه راهبردی به تبیین و تجویز یک رشته، راهبردها، 

الگوهــا و طرح‌های راهبردی می‌پردازد و به دنبال ایجاد زاویه دید و ایجاد نگاه‌های کلان 

برای مدیران، سیاســت‌گذاران و کارشناسان اســت. مطالعات راهبردی، بر روش تعاملی و 
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گفت‌وگو محور مبتنی است و مطالعاتی کلان محسوب می‌شود. از این جهت با برگزاری 

نشست‌ها و میزگردهای علمی تناسب زیادی دارد. 

در اين نشست‌ها، آخرين نظريه‌پردازي‌ها در موضوع حج و زيارت مطرح و در حضور 

فرهيختگان حوزه و دانشــگاه، روحانيون کاروان‌ها و نيز متخصصان اين رشــته، بررسي 

و تحليل شــده است. پژوهشــکده حج و زيارت ضمن قدرداني از نظريه‌پردازان، نقادان و 

شــرکت‌کنندگان در اين نشســت‌ها، به انتشــار مباحث ياد شــده در قالب کتابچه اقدام 

نموده، تا مورد اســتفاده علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان اين عرصه قرار گيرد و روزنه‌اي براي 

انديشــه‌هاي نو و نظريه‌پردازي‌هاي جديد در اين عرصه شــود. اميد اســت اين زحمات 

مقبول حضرت بقية الله الاعظم] قرار گيرد. 

معاونت پژوهش

پژوهشکده حج و زيارت
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اهميت و ضرورت موضوع1

در راستای اهمیت و ضرورت موضوع نشست، که بيانگر اهمیت شناخت کشور عراق 

است، توجه به نکات زير ضروري مي‌باشد:

1. غفلت پژوهشی از ابعاد سیاسی و اجتماعی سلفی‌گری

پژوهشکده حج و زیارت در سال‌های گذشته، در مورد ابعادِ کلامی وهابیت و سلفی‌گری، 

کتاب‌هاي زيادي تأليف کرده و پژوهش‌های ارزشمندی انجام داده است. این پژوهش‌ها از 

جمله اقدام‌هاي ضروری و مفیدی است که می‌تواند پشتوانه‌ علمی و نظری قابل توجهی 

را ایجاد کند؛ اما افزون بر ابعاد کلامی سلفي‌گري، لازم است از جهت سیاسی و اجتماعی 

نیز بررسی شود.

1. اين متن، برگرفته از نشست علمي »جامعه‌شناسي سياسي سلفي‌گري در عراق )سلفي‌گري بين غرب‌ستيزي 
و شيعه‌ستيزي؛ از القاعده تا داعش(« است که توسط دکتر هادي معصومي زارع، در تاريخ 1398/11/2 در 

پژوهشکده حج و زيارت ارائه و توسط دکتر شیخ محسن محمدی بازنویسی گردیده است..
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مواجهه با سلفی‌گری و وهابیت از ساحت کلامی و اعتقادی عبور کرده است؛ زیرا آثار 

کلامي متعدد و متنوعي به شبهات آنها پاسخ داده‌اند و در این عرصه به اغنا و بسندگی دست 

یافته‌ایم و امروزه سطح چالش و مواجهه به ساحت اجتماعی و سیاسی رسيده است.

2. گسترش سطح و عمق تعامل با عراق در بستر زیارت

بخش مهمی از کنشــگری زیارت، در کشــور عراق اســت. امروزه با تعطیلي عمره و 

تحولات سیاســی در عراق و سوریه، تمام ظرفیت زیارت در کشور عراق است. با توجه به 

زیارت اربعین و حضور میلیونی زائران ایرانی در عراق، شناخت تحولات این کشور اهميت 

بيشتري مي‌يابد.

کنشــگری زیارت در بستر عراق داراي سطوح مختلفی است؛ از سطح کلان سیاسی 

که در مورد حذف رواديد برای زائران اربعین اســت تا زائران ایرانی که در خانه‌های مردم 

عراق ساکن می‌شوند. به عبارت دیگر، در بستر زیارت سطح تعامل ما با عراق از سطح کلان 

)نظام سیاسی و حاکمیتی( تا خُرد )تک‌تک افراد جامعه، مواجهه مستقیم با شهروندان( 

را در برمی‌گیرد. 
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امــروزه زیارت عتبات تنها حضور در اماکن زیارتی و انجام آداب زیارت نیســت، بلکه 

شامل ابعاد و سطوح گوناگون سیاسی و اجتماعی است.

با نگاهي دیگر می‌توان گفت ســطح کنشگری، در عراق از سطح »مواجهه« با مردم و 

نظام سیاسی به سطح »مشارکت« با آنها ارتقا یافته است و ما نيز به یک کنشگر مستقل 

تبدیل شده‌ایم. 

بخش قابل توجهی از زیارت اربعین در عراق، توسط ایرانی‌ها انجام می‌شود. موکب‌های 

متعــدد ایرانی‌ها در ایام مختلف )به جز اربعین( در عراق برپا مي‌شــوند. همچنين ايران 

سهم مهمی در ساخت و سازها وتوسعه عتبات مقدسه در عراق دارد. 

بنابراین مردم ایران فقط »زائر« نیســتند، بلکه »مجاور« یا »میزبان« هم هســتند و در 

برخی موارد نقش »تولیت« را ایفا می‌کنند.

3. تأثیر تحولات عراق بر سیاست‌های زیارتی ایران

با توجه به گستردگی و عمق تعامل‌های سیاسی و اجتماعی دو کشور، تحولات عراق 

بر ایران تأثیرگذار است؛ برای نمونه، اغتشاش و اعتراض خیابانی در عراق، موجب افزایش 
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قیمت دلار در ايران مي‌شــود. شهادت حاج قاسم سلیمانی در عراق، نمونه دیگری از این 

تعامل و اثرگذاری و اثرپذیری است. 

افــزون بر این اثرگذاری متقابل کلی، تحولات سیاســی و اجتماعی عراق بر موضوع 

زیارت نیز تأثيرگذار اســت. به هر حال، زیارت در این بســتر انجام می‌شــود. برای نمونه 

تحولات عراق به ویژه از جهت تأمین امنیت زائران، سبب می‌شود که سفر زائران ایرانی به 

عراق، کم یا زیاد شود یا به سفرهای هوایی محدود شود.

برای فهم بهتر این موضوع، به اعتراض‌ها و اغتشاش‌هاي اخیر عراق اشاره مي‌کنيم که نه 

تنها به بغداد محدود نشد بلکه در نجف به کنسول‌گری جمهوري اسلامي ايران نيز کشیده 

شــد. نجف، پایگاه شیعیان و شهر زیارتی است. وقتی اعتراض عراقی‌ها به صورت هجوم به 

کنسول‌گری ایران در نجف بروز می‌کند؛ یعنی تحولات سیاسی و اجتماعی عراق در مسائل و 

سیاست‌های زیارتی جمهوري اسلامي ايران، مهم و اثرگذار است و باید مورد توجه قرار گیرد.

4. زیارت، عامل ورود ایران در رويارويي با سلفی‌گری عراق

جریان شــیعه از مهم‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی در عراق است که سمپات 
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ما در کنشــگری زیارتی در عراق اســت. ازايــن‌رو تحولات این جریان، بــرای ما مهم و 

تأثيرگذار است.

یکی از وجوه شــکل‌گیری و اوج سلفی‌گری در عراق، ماهیت ضدشیعی آن است. بايد 

در نظر داشت مداخله نظامی جمهوري اسلامي ايران در عراق برای مقابله با سلفی‌گری 

از طریق زیارت بود؛ یعنی وقتی داعش به نزدیکی شــهرهای زیارتی رسید، حساسیت ما 

دوچندان شد. بنابراین مؤلفه زیارت، فقط جنبه دینی، سیاسی و اجتماعی ندارد، بلکه به 

لحاظ امنیتی کنشــگری ما در عراق نیز مؤثر اســت. سلفی‌گری در عراق از این جهت که 

غیریت هویتی ما در عراق است، در نوع مواجهه ما با مسائل عراق تأثیر می‌گذارد.

حال اين پرسش مطرح مي‌شود که آیا عملکرد جریان‌ها و گروه‌های شیعی در عراق در 

ایجاد و گسترش جریان سلفی‌گری اين کشور و هویت ضدشیعی آن نقش داشته یا نه؟

5. ضرورت محیط‌کاوی راهبردی

یکــی از مباحث کلیدی در مطالعات راهبردی، محیط‌کاوی راهبردی اســت. ازاين‌رو 

باید در محیطی که در آن حضور داريم، با اطلاعات و شناخت کامل، اقداماتی انجام دهیم 
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و برای آن، سیاســت‌گذاری و برنامه‌ریزی کنیم. عراق کشوری پرحاشیه است که از تنوع 

گروه‌ها و جریان‌ها برخوردار است و هنوز به ثبات کامل نرسیده است. از این رو لازم است 

محیط آن، برای برنامه‌ریزی و اقدامات جمهوری اسلامی ایران، پيوسته بررسی و تحلیل 

شود.

زیارت که مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدامات جمهوری اســامی ايران در عراق اســت با 

شیعیان و مسائل آنها ارتباط گسترده‌ای دارد. از این جهت، باید مسائل مربوط به شیعیان 

و عراق مورد توجه و بررســی مسئولان حج و زیارت قرار بگیرد تا کنش زیارت در عراق به 

خوبی و بدون حاشیه برگزار شود.

تاريخچه و جايگاه سلفی‌گری در عراق

جریان ســلفیه در عراق، اصیل و تأثیرگذار نیست و به جریان‌های عربی خارج از عراق 

وابسته بوده است.

برای درک گونه‌شناسی گروه‌های تروریستی و تکفیری در عراق از سال 2003 تاکنون، 

نیازمند آشنایی با ریشه‌های جریان سلفیه در اين کشور هستیم. ماهیت و طبیعت ارتباطِ 
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بین اهل سنت عراق از یک‌سو و گروهک داعش از سوي ديگر، موضوعی است که باید ابعاد 

آن به خوبی مشخص شود تا بتوان به تحلیل درست دست يافت.

از دهه‌های گذشته تاکنون، برخي از نویسندگان اهل سنت عراق کوشيده‌اند که نشان 

دهند جریان سلفیه در اين کشور، جریاني ساختارمند، منظم و متشکل است. هرچند آنها 

عراق را یکی از خاستگاه‌های جریان سلفیه مي‌دانند، ولی تفاوت عمده‌ای که عراق سنی و 

عراق سلفی با بقیه کشورها مانند مصر، اردن، سوریه و سعودی دارد این است که قدمت 

جریان سلفیه در عراق، هیچ گاه به مرحلة نظم، ساختار و نظریه‌پردازی نرسید و همواره 

جریانــي منفرد با حرکت‌های کوچک بود که در عرصۀ نظریه‌پردازی ســلفۀی جهانی یا 

سازمان جهانی جهاد که با القاعده شروع شد، فعالیت می‌کردند و نقش و تحولی نداشتند.

ویژگی‌های اهل سنت عراق، سلفی‌ها را در این کشور متمایز می‌کند. آنها یا حنفی )در 

مناطق عربی( و یا شــافعی )در مناطق کردی( و بسیار محدود حنبلی هستند )در مناطق 

جنوب(.

 با وجود اینکه عراق جزء خواســته‌های ســلفیه بوده، اما همــواره به عنوان یکی از 

دشمنان سرسخت جریان وهابیت است. چه شیعیان و چه اهل سنت، همواره مورد هجوم 
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جریان‌های وهابیت از سوي عربستان بوده‌اند. نظام سیاسی و اجتماعی عراق هیچ‌گاه به 

سلفی‌گری اجازه فعالیت و سازماندهی نداده است. هویت سکولار حزب بعث و نوع روابط 

آنها با عربســتان در این مســئله نقش زیادی داشــت. در نتیجه، عراق وارد شبکه‌سازی 

منظم جریان‌های سلفی در منطقه نشد. 

با توجه به فراهم‌نبودن بســتر سیاســی، فرهنگی و اجتماعی فعالیت سلفی‌گری در 

عراق، گروه‌های سلفی به شکل محدود در عراق فعالیت داشتند.

در دهــه 60 میلادی از ســوی »جماعت موحدون« اقداماتی انجام شــد که به عنوان 

هســته اولیه جریان سلفی در عراق معاصر از آن یاد می‌شود که به آن »سلفیه علمی« یا 

»سلفیه سنتی« نيز مي‌گفتند. آنها به اخوان المسلمین گرایش داشتند و به نوعی می‌توان 

آنها را سلفیه بی‌آزار دانست.

در دهه 80 میلادی و زمان جنگ تحمیلی، ســلفی‌ها به دلیل روابط نزدیک با صدام 

و ســعودی توانســتند جایگاه فعالیتی خود را در عراق به دست آورند و فعالیت‌های آنها 

بيشتر شد. پس از پایان جنگ و اوایل دهه 90 به دلیل تنش میان روابط عراق و آل سعود، 

فعاليت ســلفی‌ها باز نبود و به »وهابی« معروف شــدند. این نامگذاری به خاطر برخورد 
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شدید امنیتی با جریان سلفی در عراق در زمان صدام حسين بود. 

در این میان، برخی نویســندگان اهل سنت مقایســه‌ای میان نحوه برخورد با جریان 

سلفیه با حزب الدعوه انجام دادند؛ اما شواهد نشان می‌داد، جز چند مورد اعدام، برخورد 

جدی با آنها صورت نگرفت. 

حملــه ایمانیــه که در ســال 1993 برای پوشــش گذاشــتن صدام بــر ناکامی‌ها و 

شکست‌هایش انجام شد، زمینه گرایش به دین را در عراق ـ به ویژه در ارتش ـ افزایش داد 

که به نوعی در زمینه‌چینی برای سلفی‌گری در عراق تأثیر داشت.

در واقع، آشنایی اهل سنت عراق و جریان‌های سیاسی و مذهبي سنی به سال 2001 

بــاز می‌گردد که »انصار الاســام« به رهبری »ملا کریکار« شــکل گرفت. این جنبش کُرد 

سلفی در عراق، الهام‌بخش کردهای ایران هم بود و از همان ابتدای شکل‌گیری تا به امروز 

به عنوان جنبش مادر کردی برای جریان‌های سیاســی و دینی در کردستان ایران و عراق 

شناخته می‌شود.

از ســال 2003 تحول جدیدی در عراق شکل گرفت و آن ورود عراق به ساحت جهانی 

جهاد، یعنی تکفیر وارداتی و سلفیه جهادی وارداتی است؛ آنجایی که گروه‌های خارجی، 
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به ویژه از اردن، عربستان، فلسطین و سوریه، وارد عراق می‌شوند و با شکل‌گیری سازمان 

توحید و جهاد و ورود »زرقاوی« آغاز می‌شــود. بعدها جریان توحید و جهاد به »القاعده« 

تبدیل شده و سپس دولت اسلامی عراق و شام )داعش( شکل گرفت.

در نهایــت، گروه‌های بومــی و محلی تکفیری و ســلفی در عراق شــکل می‌گیرند. 

گروه‌هایی مانند جیش‌الاســام، انصارالسنه، جیش‌المجاهدین و گردان‌هایی که غالباً در 

مبانی عقیدتی هم نظرند، در میان عشــاير و بعضی شــخصيت‌های سیاسی اهل سنت، 

شکل می‌گیرد.

به طور کلی می‌توان گرایش‌های جریان‌های ســلفی معاصر در عراق را به پنج دسته 

تقسیم کرد:

	1 گروه‌های سنتی و علمی، مانند »جماعت موحدین« که در دهه 60 میلادی تشکیل .

شدند؛ محمود المشهدانی، رئیس سابق پارلمان عراق، جزء نتیجه آن جریان است. 

نظر این گروه شبیه به اخوان بوده و در عراق هم حضور دارند.

	2 جریان سلفیه جامی: خاستگاه این جریان در عربستان سعودی بوده و وجه غالب آن، .

که در عراق اجرا شــده، مسئله اطاعت از حاکم است. این گروه اعتقاد دارد که باید 
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از حاکم حمایت شود و خروج بر حاکم، حرام است. در تظاهراتی که علیه مالکی 

از ســوی جریان اهل سنت در مناطق غرب عراق صورت گرفت، جریان جامی که 

منصوب به »شیخ امان الجامی« است، خروج علیه مالکی را تحریم کرد.

	3 ســلفی جهادی محلی: این جریان در سال 2003 شکل گرفت؛ مانند جیش‌الاسلام، .

جیش‌المجاهدین و انصارالسنه. رویکرد اصلی آنها ضداشغالگری بود. البته در سال 

2006- 2007 با نیروهای نظامی پلیس و گروه‌های شبه‌نظامی شیعی ـ به خصوص 

جیش‌المهدی ـ درگیر شــدند و با وجودی که مدعی بودند علیه شهروندان شیعی 

برنامه‌ای نداشتند، اما اقدام‌هاي تروریستی علیه آنها انجام دادند.

	4 جریان سلفی تکفیری وارداتی با حضور »ابومصعب الزرقاوی«: این شخص اردنی، .

»جماعــت توحید و جهاد« را در عراق ایجاد کرد و با بن‌لادن بیعت کرد. او مجلس 

شورای مجاهدین را نیز تشکیل داد، ولی به دلیل درگیری‌ها و اختلاف‌هایی که بین 

القاعده عراق و عشایر عراقی به وجود آمد، »ابوحمزه المهاجر« و »ابوعمر البغدادی«، 

دولت اسلامی عراق )داع( و سپس دولت اسلامی عراق و شام )داعش( را تشکیل 

دادند.
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	5 سلفیه بعثی: شاید این نمونه جدیدی در جریان‌های سلفی و ساختارسازی سلفیه در .

دوران معاصر باشــد. این گروه را می‌توان نتیجه بخشی از جنبش ایمانی به وجود 

آمده در دوران رژیم صدام در سال 1993 برشمرد. در این فرایند، بعثی‌های متدین و 

سکولار با جریان القاعده و داعش متحد شدند و جریان سلفی بعثی را شکل دادند.

کردها و سلفی‌گری در عراق1

 عراق به لحاظ مذهب به شــیعه و ســنی و از حیث قومیتی به کرد و عرب تقســیم 

می‌شــود. جالب اســت بدانید در ابتدا تحولات مرتبط با سلفی‌گری در مناطق کردنشين 

پررنگ‌تــر از مناطق عربی بود. کرد‌ها بــه دلیل خلع قدرت، بعد از حمله آمریکا به عراق در 

ســال 1991 و نيز به دلیل رویکرد کاملاً لیبرال در اداره امور، نوعی شــبه آزادی به دست 

آورده بودند که عامل جرقه‌های اول گرایش به سلفی‌گری، در کردستان عراق شد. 

سلفی‌گری در عراق در قالب جریاني سلفی در دهه 90 در کردستان شروع شد. برخی 

از کردها به همراه بن‌لادن و سازمان القاعده به افغانستان رفتند. هرچند در مناطق عربی2 

1. اين بحث بيشتر بر عراق عربي متمرکز خواهد بود.
2. منظور اعراب سني مناطق غرب و شمال غرب عراق است.
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افرادی به القاعده پیوســتند، ولی همچنان مناطق کردنشــین و کردهــا در کانون اصلی 

سلفی‌گری قرار دارند. البته این امر از دهه 90 تا سال 2004 است.

با وجود این موارد، بحث بر ســر جریان سلفی در سنیان عراق است؛ زیرا این جریان 

ســلفی در بين کردهای عراقی به عرب‌های عراق نيز منتقل شــد. این انتقال ســبب شد 

جریان سلفی ضعیف به جریاني نیرومند و قدرتمند در بین اعراب عراقی تبدیل شود. این 

جریان ابتدا در قالب سازمان »التوحید« و بعد »القاعده« و سپس »داعش« بروز کرد. اکنون 

همین داعش به مسئله روز جهان اسلام تبدیل شده است. 

کردها و سلفی‌گری در ايران

متأســفانه باید اعتراف کرد در آینده، ايران اســامي نيز با جریانات سلفی در داخل 

مواجه خواهد بود؛ به طوری که مسئله کردستان از سیستان هم به دلايل متعددي که از 

حوصله اين نوشتار خارج است، اهميت بیشتري خواهد داشت. هنگامی که در مرقد امام 

خميني= انفجار رخ داد یا در مجلس عمليات تروريستي صورت گرفت، تصور این بود که 

متجاوزان بلوچ هستند، اما بر خلاف تصور، تمام هسته عمل کننده کرد‌ها بودند.
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نکته حائز اهمیت اينکه درســت در زمانی که ایــران با داعش و القاعده در حال جنگ 

بود، کرد‌های ایرانی به نسبت جمعیتی که داشتند، به داعش و القاعده کمک قابل توجهی 

کردند. در مورد گرایش‌های سلفی‌گری در کردها پرسش‌هايي مطرح است که در این بحث 

نمی‌گنجد؛ مانند: علی‌رغم اینکه جمعیت کرد‌ها نســبت به بلوچ‌ها کمتر است و شافعی 

هستند، چرا نســبت به بلوچ‌ها عملیاتی‌تر هستند؟ اگر به این نکته توجه کنیم که التزام 

دینی کردها نسبت به بلوچ‌ها ضعیف‌تر است، این پرسش جدی‌تر می‌شود.1 

همانطور که بیان شد تمرکز اين بحث بر عراق عربی است، اما اشاره‌هایی هم به بحث 

کردستان عراق و جریان سلفی‌گری کردستان خواهد شد. 

پيدايش و توسعه سلفی‌گری در عراق

برای فهم مسئله پیدایش و توسعه جریان سلفی‌گرایی در عراق )اعم از سلفی‌گرایی 

1. پيوســتن به گروه‌هاي ســلفي با خاستگاه ديني انجام مي‌شود. به عبارت ديگر، پيوستن بسياري از افراد به 
گروه‌هاي ســلفي به دليل پايبندي ديني اســت. يکي از مهم‌ترين بروزات هويتي گروه‌هاي سلفي، ابعاد 
مناســکي آنهاست که از آنها چهره‌اي ديندار و متعبد نشان مي‌دهد. سلفي‌گري شعاري براي احياي دين 

است که راه حل برطرف‌شدن مشکلات مسلمانان را بازگشت به دوران سلف مي‌داند.
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تقلیــدی، علمــی، جهادی و سیاســی(1 باید به دو مســئله مهم توجه کــرد: 1. تاریخ 

مذهب و مناســبات تاریخی نهاد قدرت و سیاست؛ 2. ماهیت اقبال به جهادگرایی سلفی 

)هویت‌شناسی سلفی‌گری در عراق(.

 بیــان این دو بحــث را باید با دو فاکتور پیش برد: 1. ماهیت عشــایری جامعه عربی 

عراق که در شــکل‌دهی به مناسبات جامعه اهل‌ سنت با جهاد‌گرایی نقش زیادی دارد؛ 2. 

حاکم‌بودن اقلیت اهل تسنن در چند صد سال یا حداقل چند دهه اخیر در عراق. 

حاکمیت اقلیت سنی در تاریخ عراق

نســبت مذهب و قدرت در عراق تا ســال 2003 همواره با حاکمیت اقلیت اهل سنت 

بوده اســت؛ به جز مواردی مثل دوره آل‌بویه و دوره محدود حمدانیان )دوره بعد از حمله 

مغول(. این موارد جزئی در مقایسه با 1400 سال تاریخ اسلام بسیار اندک است. در واقع، 

جریان حاکمیت غالب در تاریخ اسلامِ عراق به جز دوره حکومت حضرت علی7، آل‌بویه 

و حمدانیان در دســت اهل سنت بوده اســت. این رویداد تاریخی، مفهومی به نام »اقلیت 

1. بحث ما بيشتر روي سلفي‌گرايي جهادي متمرکز است.
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ی اهل تســنن که  حاکم« را در فضای سیاســی عراق ایجاد کرده اســت؛ یعنی اقلیت کمِّ

ی شیعه دارد.  اکثریت کیفی بر اکثریت کمِّ

در تمام ســال‌های بعد از ورود اسلام به عراق تا ســال 2003 )به جز آن سه مورد که 

ذکر شــد( اهل سنت بر نهاد قدرت سیطره داشته است. اهل سنت در عراق با قدرت پیوند 

خورده‌اند و همزمان شــیعیان با طرد، انزوا، فشــار و ســرکوب مواجه‌اند. تا پیش از خلق 

مکتب سلفیت )به معنای امروزی( در عراق اوضاع سیاسی چنین بوده که اهل سنت بر آن 

ســیطره دارند و شیعیان در ذیل حکومت و حاکمیت اهل سنت زندگی می‌کنند. این پیوند 

مستمر نهاد مذهب سنی با نهاد سیاست است.

بر اســاس آمار غیر رسمی بین 65 تا 70 یا دست‌‌کم بین 60 تا 70 درصد مردم عراق 

شــیعه هستند، ولی برخی آمار غیر واقعی از اهل ســنت عراق ارائه می‌دهند؛ مثلا برخی 

می‌گویند 60 درصد بغداد اهل ســنت هســتند. در حالی که هر کسی که یک ماه در بغداد 

زندگی کرده باشــد، می‌فهمد کــه محله‌های پرجمعیت بغداد کجاســت و در اختیار چه 

کسانی است.
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شــیعیان نمادگرا هســتند1 و به خوبی می‌توان مناطق شیعه‌نشین را تشخیص داد. 

در محله‌های متعدد بغداد پرچم امام حســین7 برافراشــته است که نشان می‌دهد آن 

مناطق شیعه هستند. مناطق پرجمعیت بغداد شیعه هستند. افزون بر این، به دلیل فعالیت 

گروه‌های جهادی، شیعیان زیادی به بغداد مهاجرت کردند.

یک نشانه غلبه جمعیت شیعیان این است که در جامعه عراق که طایفه‌گراست و اهل 

سنت به شیعه رأی نمی‌دهند، اهل سنت در انتخابات رأی غالب را ندارند. زيرا جمعیت آنها 

کمتر است. لذا اهل سنت عراق اجازه سرشماری بر اساس مذهب را نمی‌دهند.

شــيعيان در 500 تا 600 ســال اخیر همواره تا 70 درصد جمعیــت عراق را به خود 

ی را اهل تسنن  اختصاص داده‌اند. این حرف صحیح است که در دوره عباسیان اکثریت کمِّ

داشته‌اند، اما بعد از دوره عباسیان، دوره عثمانیان است و از آن دوره به بعد، چیزی به عنوان 

مفهوم اکثریت اهل سنت در عراق معنا ندارد.

1 . شيعيان عراق بيشتر نمادگرا هستند تا اينکه رويکرد معرفت‌شناسانه داشته باشند. به همين دليل، در عراق 
تمثال‌هاي متعدد و متنوعي در مورد واقعه کربلا و شــهداي کربلا طراحي شــده اســت و در بخش‌هاي 
مختلف عراق به چشــم مي‌خورد. از اين جهت بروز و ظهور اجتماعي شــيعيان زياد است و به راحتي 

مي‌توان مناطق و گستره جمعيتي آنها را متوجه شد.
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علی‌رغم اکثریت شیعی در عراق، همچنان اهل سنت زیر بار اقلیت‌بودن خود نمی‌روند. 

برای مثال، در منابع اهل ســنت دیده می‌شــود که تا 70 درصد جمعیت عراق را به خود 

اختصاص مي‌دهند. قرضاوی در همان اوج ایام طایفه‌گرایی در سال 2007 یا 2008 ادعا 

می‌کند 80 درصد جامعه عراق اهل سنت هستند.

حتی با احتساب کردستان نیز جمعیت اهل سنت هیچ وقت بیشتر از 35 تا 40 درصد 

)در دوره‌های اخیر( نبوده اســت. به همین دلیل، اهل ســنت هیچ‌گاه به سرشــماری تن 

نمی‌دهد. در واقع، اصلی‌ترین مانع فراروی سرشــماری، اهل سنت هستند. آنها نيز مانند 

فرانســوی‌ها در لبنان عمل مي‌کنند. در سرشــماری ســال 1932 در لبنان مارونی‌ها در 

اکثریت قرار گرفتند و از آن پس، مانع اجرای سرشماری شدند.

اینکه در تاریخ گذشته عراق آمده که اهل تسنن جمعيت غالب عراقند، دارای تشکیک 

است؛ زیرا همان‌طور که اکنون اهل تسنن مانع برگزاری سرشماری می‌شوند این احتمال 

می‌رود که در گذشته نيز این‌گونه بوده باشد. لازم به ذکر است در گزارش‌های کمیته روابط 

خارجه سازمان سیا هم اکثریت تشیع ذکر شده است.

این درگيري‌ها همواره وجود داشــته، ولی از آنجايي که بيشــتر تاریخ‌نویسان جهان 
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اسلام اهل سنت و مذهبِ حاکم بوده‌اند، نظرشان در رابطه با اکثریت اهل سنت، بیشتر رواج 

پیدا می‌کرده و این در حالی بود که کتابخانه‌های شیعه در آتش می‌سوخت و خودشان هم 

در حال فرار بوده‌اند. از این رو باید به اکثریت بودن اهل سنت با تردید نگريست. 

تاريخ مذهب و مناسبات تاريخی نهاد قدرت و سياست در عراق

عراق از حیث مذهبی برای شیعیان و اهل سنت یکی از مقدس‌ترین مکان‌هاست. وجود 
آســتان‌هاي مقدس )عتبات عالیات(، حوزه‌های علميــه نجف و کوفه در عراق که به طور 
تاریخی بخشــی از تجربه حیات شیعی آنجا شکل گرفته، سبب شده عراق برای شیعیان 
مهم باشد. بغداد، سامرا، خلافت عباسیان و سلجوقیان که یادآور طلایی‌ترین دوره شکوه 

تاریخ اهل سنت در عراق است، سبب شده عراق برای اهل سنت نيز مهم باشد.

ازایــن‌رو گفته‌اند که اگر می‌خواهید منطقه و جهان اســام را دچار تنش کنید باید از 

عراق شــروع کنید. هر وقت در عراق شــیعه و سنی با هم نزدیک می‌شوند، روابط شیعه و 

ســنی در سایر کشورهاي اسلامی هم بهبود پیدا می‌کند. اگر این را هم نپذیریم، می‌توان 

گفت هرگاه روابط شــیعه و ســنی در عراق متشنج می‌شــود، روابط شیعه و سنی در کل 

منطقه و در جهان اسلام دچار تنش جدی می‌شود.
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ایجاد مکتب سلفیت

منظور از سلفیت، معنای محدود آن )وهابیت( نیست. سلفیت بعد از سقوط خلافت 

عباسیان، توسط »ابن‌تیمیه« از حیث نظری به یک مکتب تبدیل می‌شود.

تشکیل دولت - مذهب

سلفیت توسط محمد بن عبدالوهاب با قدرت و نهاد سیاست پیوند می‌خورد و به یک 

دولت ـ مذهب قدرتمند در حجاز تبدیل می‌شود.

البته بنیادهای نظری سلفیت امروزی، در مکتب اهل حدیث و مکتب ابن‌تیمیه، خلق 

شده بود؛ ولی بنیانگذار اصلی شاکله و بنیان سلفیت را می‌توان ابن‌تیمیه دانست که بعد 

از حمله مغول به بغداد صورت گرفت. او ســلفیت را در قالب کتاب‌های متعدد به صورت 

نظام‌منــد و روش‌مند ارائــه کرد. امروزه آن کتاب‌ها به عنــوان کتاب‌های وهابیت یا جریان 

سلفیت موجود است. 

ابن‌تیمیــه در ابتدا به نظریه‌پــردازی پرداخت و پس از آن محمد بــن عبدالوهاب آن 

نظریات را با قدرت و حکومت پیوند داد و سبب گسترش تفکر سلفی در جهان اسلام شد.



2727

جامعه​شناسي سياسي سلفي​گري در عراق

شــايد بتوان گفت که در طول تاریــخ، مذهبی وجود ندارد که بــدون پيوند با قدرت و 

حکومت، گســترش يافته باشد؛ همین امر، بزرگ‌ترین دلیل بر نفی سکولاریسم است. در 

واقع، همیشه موانعی بر سر راه گسترش نظریات وجود دارد که با حکومت مرتفع می‌شود، 

این نظر، ناشی از تجربیات آيین مسیحیت، یهودیت و مذاهب و فرق اسلامی است. 

اگر بخواهیم بــه تاریخ مذهب در عراق، به ویژه اهل ســنت، توجه کنیم، با پنج دوره 

مواجه می‌شویم که فهم درست اين دوران به فهم چگونگي ورود سلفيت به جامعه عراق 

کمک مي‌کند.

1. دوره عثمانی

دولت و قدرتی که نظریات ســلفیت با آن روی کار آمد، آل‌ســعود است که در منطقه 

حجاز به وجود آمده بود و در آن زمان عثمانی ضعیف شد و از منطقه حجاز عقب‌نشینی 

کرد. می‌توان گفت که حکومت مکه و مدینه، حکومتی خودمختار بود. البته عثمانی هنوز 

بر غرب حجاز و نوار جنوبی خلیج فارس حاکمیت داشت و حاکمان آن منطقه مشروعیت 

حکومت خود را از آنها می‌گرفتند. 



2828

جامعه​شناسي سياسي سلفي​گري در عراق

کمی بعد از اینکه آل‌سعود شــکل گرفت، آنها حملات خود را به عراق )کربلا و نجف( 

آغاز کردند و به غارت قبائل اهل تســنن در مســیر جنوب عراق به ســمت نجف و کربلا 

پرداختند؛ به همین سبب تعداد اهل سنت در سال 1801 و 1802 )زمان حمله آل‌سعود 

به عراق( در عراق، نسبت به حال حاضر بیشتر بوده است و علت این امر این است که اهل 

تسنن یا کشته شدند و یا برای نجات جان خود با قبائل شیعی متحد شدند، با آنها ازدواج 

کردند و حتی شیعه شدند و در شیعیان استحاله شدند.

این اقدام وهابیت، علاوه بر اینکه تصویری تلخ از آنها در ذهن شــیعیان و اهل‌ سنت 

ايجاد کرد، باعث شــد که عثمانی به نابودی آل‌سعود بپردازد و این‌چنین بود که حکومت 

عثمانی، آل‌سعود را در سال‌های 1818 و 1891 از بین برد.

زمانی که آل ســعود توســط عثمانــی، از بین رفــت، برخی قبائل حجــاز به خاطر 

درگیری‌هایی که با آل‌سعود داشتند، رفته‌رفته و به تدریج در مناطق جنوب شرقی و غربی 

عراق ساکن شدند. نکته جالب توجه اینکه بيشتر این قبائل شیعه شدند. البته قبائلی نيز 

مانند قبیله‌ای که در الانبار بود، سنی باقی ماندند. نکته جالب‌تر اینکه این قبائل به جای 

اینکه طرز فکر سلفیت را تبلیغ کنند، تغییر مذهب دادند. 
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2. حکومت‌های سکولار در عراق )دوره پادشاهی(

 بعد از فروپاشــی و انحلال امپراطوری عثمانی، عراق جدید شــکل می‌گیرد.1 در این 

دوره، رویکردهای ضدسلفی و ضدوهابی در عراق زیاد است؛ زيرا تمام حکومت‌هاي عراق 

سکولار هستند. مسئله دین‌گرایی و تدین نه تنها آزاد است، بلکه از سوی حاکمیت تشدید 

می‌شــود؛ ولی از دوره پادشاهی )دوره قیومیت انگلستان بر عراق بعد از انحلال امپراطور 

1. تجزيه امپراتوري عثماني يک رخداد سياسي بود که پس از جنگ جهاني اول و تصرف قسطنطنيه توسط 
نيروهاي بريتانيايي، فرانسوي و ايتاليايي در نوامبر ۱۹۱۸ رخ داد.

پس از شكســت امپراتوري عثماني در جنگ جهاني اول، طرف‏هاي پيروز تصميم به تجزيه اين امپراتوري 
و الحاق متصرفات عثماني به ســرزمين خود گرفتند. در اين راستا پيمان استعماري سايكْْسْ - پيكو، كه 
توسط وزراي امور خارجه انگلستان و فرانسه تهيه و امضا شده بود، شرايط سياسي منطقه را براي تفكيك 

اراضي خاورميانه و تجزيه مستملكات آسيايي امپراتوري عثماني فراهم آورده بود. 

در اين قرارداد كه نوعي تباني استعماري و توسعه‌طلبانه متفقين به شمار مي‏آيد، منطقه خاورميانه عربي بين سه 
كشور فرانسه، انگليس و روسيه تقسيم شد. به موجب اين پيمان، بخش‏هاي شرقي تركيه در محدوده‏اي 
به وســعت پنجاه هزار مايل به روسيه واگذار شد. فرانسوي‏ها هم قسمت‏هاي ديگري از تركيه همراه با 
خاك سوريه و لبنان را از آن خود ساختند و انگليسي‏ها نيز توانستند قسمت‏هاي عمده سرزمين عراق و 

نيز فلسطين را صاحب شوند.
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عثمانی( تا ســال 2003 حکومت‌های عراق که بيشــتر در اختیار اهل سنت‌اند، سکولار 

هستند.

در کل این دوره از 95 وزیر عراقی 5 وزیر شــیعه هســتند که بــه قول اعراب‌ آنها هم 

قربانی هستند؛ یعنی اگر در دوره‌ای بخواهند قانون بدی را وضع کنند یا یک اتفاق منفی 

ایجاد کنند موقتاً یک نخســت‌وزیر شــیعه می‌آورند تا آن اتفاق یا آن قانون به اسم شیعه 

نوشته شود و در نهایت، شیعیان را از حکومت، برکنار مي‌کنند. 

»حســن العلوی« در کتاب »شــیعه و حکومت در عراق )1990ـ 1914(« 1 موضوع 

فرقه‌گرایی و رژیم قومی را در اين کشور مورد توجه قرار داده و بر این نکته تصریح کرده 

اســت که همین تشتت و پراکندگی قومی و فرقه‌ای، شــیعیان را که واجد اکثریت در این 

1 . حسن العلوي، شيعه و حکومت در عراق )1990ـ 1914(، ترجمه محمدنبي ابراهيمي، تهران، سوره مهر، 
 .1390

حسن العلوي، اين کتاب را در 1989 در پاريس چاپ کرد. او که خود از کارشناسان مسائل سياسي ـ اجتماعي 
عراق است و سال‌هاي متمادي در دوران زمامداري حزب بعث، مناصب مهم مطبوعاتي و فرهنگي را بر 
عهده داشــته، پس از فرار از دست حکومت صدام، به بازگويي تاريخ پرفراز و نشيب حکومت در عراق 

پرداخت. 
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کشور هستند، در موضع ضعف قرار داده و حکومت، همواره در اختیار دیگر اقوام و مذاهب 

قرار داشته است.

برابر فهرســتی که در این کتاب گرد آمده، از زمان تأســیس حکومت در عراق به سال 

1922 تا 1979، سی نفر برای هفتاد و دو بار عهده‌دار پست نخست‌وزیری در این کشور 

شــده‌اند که از این میان، تنها پنج نفر از آنان شــیعه بوده‌اند که شش دوره این سمت را بر 

عهده داشته‌اند. صالح جبر )حقوقدان(، محمد صدر )با تحصیلات حوزوی(، عبدالوهاب 

مرجــان )حقوقدان(، ناجی طالب )نظامی( هر کدام یک بار و فاضل جمالی )دکتراي امور 

تربیتی( دو بار به نخست‌وزیری در عراق رسیدند.

 آمار فوق نشان می‌دهد که در مدت بیش از هفتاد سال، شیعیان در مجموع، کمتر از سه 

ســال زمام امور اجرایی در عراق را بر عهده داشته‌اند. این در حالی است که نقش عالمان 

شــیعه، به ویژه مراجعی چون شیخ مهدی خالصی، شیخ محمدحسین آل‌کاشف‌الغطا، 

شیخ‌الشریعه اصفهانی، شــیخ محمدتقی حائری شیرازی و علامه محمدرضا شیرازی 

در استقلال عراق، به ویژه در رهایی از چنگال انگلستان، بسیار مؤثر و بی‌بدیل بوده است.

با اینکه حکومت‌های عراق در دوره معاصر در دســت اهل ســنت بوده است، ولی به 
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صورت جدی با عنصر مذهب ـ چه شــيعه، چه سني ـ تقابل دارند.1 بنابراین وجه غالب 

هویتی حکومت‌ها در دوره معاصر عراق، سکولاریسم است.

مهم‌ترین تحولات دوران عراق در عرصه سیاســی و دینی بــا حزب بعث رقم خورده 

اســت. حزب بعث عراق توسط يک مسيحي صهيونيست به نام »ميشل عفلق« تأسيس 

شده اســت؛ حزب مذکور از يک سو وابسته به جريان استعماري انگليس بود، و از سوي 

ديگر دشــمني ذاتي با اســام و تشيع داشت. شــعار معروف آنها هنگام به دست گرفتن 

قدرت اين بود: »آمنت بالبعث ربّاً لاشــريک له و بميشــل نبيّاً ماله ثاني«؛ »به بعث به 

‌عنوان پروردگار بي‌شــريک و به ميشــل به عنوان پيامبري که همتا ندارد، 
ايمان آورده‌ام«.

کارنامه حزب بعث، به ويژه در زمان صدام در طول حاکميت سي‌ساله، سرشار از مبارزه 

با اسلام، قتل ميليون‌ها انسان بي‌گناه، نابودي اقتصاد عراق و به تعطيلي کشيدن شعائر 

مذهبي و به شهادت رساندن صدها مجتهد و فاضل و هزاران طلبه از حوزه‌هاي علميه بود.

1. تجربه انقلاب‌ها و نهضت‌هاي شــيعي مانند انقلاب 1914-1920 و توجه به پتانســيل مذهب در تقابل با 
نقشه‌هاي استعمار و اقليت سني حاکم، سبب اين تقابل شده بود.



3333

جامعه​شناسي سياسي سلفي​گري در عراق

3. روی کارآمدن دولت‌های ناسيوناليستی

پس از دوره پادشــاهی که با کودتای »عبدالکریم قاســم« در 1958 تمام می‌شود تا 

ســال 2003، دولت‌های ناسیونالیســتی و ملی در عراق روی کار آمدند که عمدتاً بر پایه 

چپ‌گرایی، ملی‌گرایی و عرب‌گرایی هستند؛ یعنی به جای اینکه روی عنصر مذهب، مثل 

دوره عثمانی یا عباســی تکیه کنند، روی قومیت‌گرايي تأکيــد مي​کردند. این حاکمان، به 

دلیل اینکه منافع‌شــان را با منافع مذهب در تضاد می‌دیدند، به شــدت با گرایش به دین و 

دین‌گرایی )به طور خاص با اسلام‌گرایی( تقابل جدی می‌کردند و تمام جریانات اسلام‌گرا 

را ـ اعم از شیعه و سنی_ ، سرکوب می‌کردند.

در این دوره، به همان اندازه حزب‌الدعوه سرکوب می‌شود که حزب اسلامی اخوان 

عراق سرکوب می‌شود. نکته جالب توجه این است که عموی ابوبکر البغدادی در دوره 

صــدام تنها به اين دليــل که او یک روحانی متدین اسلام‌گراســت که به نظام موجود 

)نظام طاغوتی( اعتراض دارد، بازداشت می‌شــود و به بدترین شکل شکنجه و کشته 

می‌شود. 

جالب این اســت که حتی در همان عنصر قومی ـ عربی هم، عنصر قبیله‌ای پررنگ‌تر 
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است؛ برای مثال، بر خلاف قبايل الانبار انتساب به برخی از قبایل در تکریت در صلاح‌الدین 
موجب تقرّب اســت. در نتیجه در این دوره نزاع مذهبی در عراق وجود ندارد، بلکه دوگانه 

شعوبی و عربی حاکم است.

این کلام بدین معناست که اعراب )اهل سنت( در عین اقلیت خود، به دلیل عرب‌بودن 

)نــه مذهبی( بر عراق حکومت می‌کنند و اکثریت شــیعه را هم عــرب نمی‌دانند و بر این 

باورند که آنها شــعوبی‌ و ایرانی هســتند. این مفهوم، توسط نظریه‌پردازانی مثل »ساطع 

الحصری«1 در عراق بازتولید می‌شــود که شــیعیان اساساً عراقی نیســتند و ایرانیایی 

هستند که در عراق مزاحم و در بهترین حالت، مهمان عراق هستند.

 ســال 1991 که آمریکا به عراق حمله می‌کند شــعار حزب بعــث »امة عربية واحدة 

ذات رســالة خالدة« اســت؛ یعنی تمام پروژه و برنامه‌ حزب بعث بــر مبنای عرب‌گرایی و 

ناسیونالیسم عربی دنبال می‌شود. 

1 . ســاطع الحصري ابوخلدون )۵ اوت ۱۸۷۹-24 دسامبر ۱۹۶۸( متفکر سوري و يکي از بنيانگذاران تفکر 
ملي‌گرايي عرب است. او يکي از واعظان ملي و اصلاح‌طلبان شرق عرب است که خواستار ناسيوناليسم 

عرب شدند.
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4. حمله آمريکا به عراق در سال 1991

پایان جنگ ایران و عراق با تشــنج بين عراق و کویت هم‌زمان بود. ارتش عراق در ۱۱ 

مرداد ۱۳۶۹ )۱۹۹۰ م( به کویت حمله کرد و با اشــغال اين کشــور باعث بروز بحرانی 

بین‌المللی گردید و اخطار شورای امنیت را نپذیرفت.

آمریکا در سال ۱۳۶۹ )۱۹۹۱( با ائتلافی از کشورهای دیگر به کویت و سپس به عراق 

حمله کرد و ارتش عراق را از کویت بیرون راند.

دلیــل حمله عراق به کویت، بدهی ۱۳۰ میلیارد دلاری اين کشــور به کویت و تلاش 

برای بازســازی اقتصاد عراق بود که در جنگ با ایران نابود شــده بــود. عراق معتقد بود 

چون جنگ ایران و عراق به سود کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بوده ‌است، دولت‌های 

عربی باید اين بدهی را ببخشند. کویت زیر بار نرفت و تشنج با کویت بروز کرد.

از این جنگ به عنوان »جنگ اول خلیج فارس« یاد می‌شود. حمله آمریکا به عراق نیز 

»طوفان صحرا« نامیده شده است. حمله عراق به کویت و در ادامه، حمله آمریکا به عراق، 

آثار و تحولات زیادی در عرصه سیاســی، اجتماعی، دینی، فرهنگی و اقتصادی عراق به 

جا گذاشت.
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وضعیت به وجود آمده، زمینه را برای شورش‌های گروه‌های قومی و دینی فراهم کرد. 

با اوضاع جاری پس از جنگ در عراق، ناآرامی‌های اجتماعی و قومی بین شــیعیان، کردها 

و واحدهای نظامی ناراضی می‌توانست خطر بزرگی برای دولت صدام باشد. شورش‌های 

کردها در شمال و شیعیان در جنوب و مرکز عراق با بی‌رحمی تمام پاسخ داده شد.

آمریکا که خود، عراقی‌ها را به شــورش علیه صدام تشــویق کــرده بود، هیچ کمکی 

جــز کنترل منطقه پرواز ممنوع عراق نکرد. به علاوه، عــده‌ای آمریکا را متهم می‌کنند که 

برای جلوگیری از تشــکیل حکومت شــیعی و کردی در عراق، دقیقاً در زمان شکل‌گیری 

شورش‌ها اعلام آتش‌بس کرد تا نیروهای ارتش اعتراض‌ها را سرکوب کنند. ترکیه با هرگونه 

استقلال کردها مخالف بود و عربستان سعودی و دیگر کشورهای محافظه‌کار عرب از به 

وجودآمدن یک انقلاب شیعی دیگر، مانند انقلاب اسلامي ایران، هراس داشتند. صدام که 

توانسته بود پس از شکست در جنگ، بحران‌ها را نیز کنترل کند، با کشوری مواجه بود که 

از نظر اقتصادی و نظامی به شــدت آسیب دیده بود و هرگز نتوانست آسیب‌ها را جبران 

کند. او دائماً بقای خود را نشانه پیروزی عراق در جنگ با آمریکا اعلام می‌کرد. این پیغام 

صدام شهرت زیادی در جهان عرب پیدا کرد.
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در سال 1991 با شکســت عراق در کویت و حمله آمریکا به عراق، رژيم بعث عراق با 

شــوک مواجه شــد؛ زیرا با اینکه دولت عراق از عرب‌گرایی و قومی‌گرایی دم می‌زد، اعراب 

منطقه )سوریه، اردن، عربستان و ...( در تقابل با نظام عربی ـ بعثی عراق که خود را خلیفه 

عربی یا ام‌القرای جهان عرب می‌دانست، وارد تقابل شدند و به عراق حمله نظامی کردند.

قبل از این، صدام در جنگ با جمهوري اســامي ایران توانســته بود همه عرب‌ها را 

با خود همراه کند. صدام در چنین شــرایطی که خود را پرچم‌دار مقابله با دروازه شــرقی 

جهان عرب معرفی می‌کرد، ناگهان تمام اعراب‌ در طرح حمله به عراق با آمریکایی‌ها شریک 

می‌شوند. این رویداد شوک بزرگی برای رژیم بعث بود.

در این مرحله دو اتفاق در داخل عراق روی داد:

1. انتفاضه شعبانیه در مناطق شیعه‌نشــین که انتفاضه‌اي کاملاً مذهبی و سیاسی 

است؛

2. ســرخوردگی، عصبانیت و ناراحتی بین توده‌ها و نخبگان ســنی از صدام حتی از 

درون حاکمیت حزب بعث.
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نظام بعث، نظامي اســتبدادی و ســرکوبگر بود که به کسی جرأت انتقاد و اعتراض 

نمی‌داد. جدايي برخی شــخصیت‌ها، نشــان از این سرخوردگی داشــت. افزون بر این، 

اوضاع اقتصادی به شــدت به وخامت گرایید؛ به طوری که در سال‌هاي 2000-1990 

حقوق یک افسر ارشد استخبارات )نه یک فرد عادی( فقط برای تأمین چند روز زندگی 

او کافی بود.

در چنین شرایطی بعد از حمله آمریکا به عراق، هم شیعیان و هم اهل سنت، به شدت 

به صدام معترض شدند. بیت شیعی در انتفاضه، 300 هزار شهید داده است و بیت سنی 

هم به اينکه چرا یک اقلیت تکریتی امور را به اینجا کشــانده، اعتراض دارد. درگیری اهل 

سنت با نظام بعث، به کشتارها و اعدام‌هاي متعدد اهل سنت عراق منجر شد که برخی از 

آنها پیش‌دستانه و با هدف جلوگیری از شورش بود.

حــزب بعث می‌داند که ایــن وضعیت قابل ادامه دادن نیســت و عنصر عربیت هم 

دیگــر جذابیتی برای هیچ کــس ندارد؛ زیرا برخلاف دهه 60 تــا 80، تمام پروژه‌های 

عرب‌گرایانــه شکســت خورده و رژیــم چپ‌گرای شــوروی هم فرو پاشــیده بود. در 
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اینجا حزب بعث، یک بازســازی معرفتی یا تبلیغی ـ رســانه‌ای انجــام داد. صدام با 

اصرار می‌خواســت خود را مسلمانی مؤمن نشــان دهد تا بتواند نظر گروه‌های دینی 

محافظه‌کار جامعه عراق را به خود جلب کند. بر این اســاس، برخی از عناصر شریعت 

اسلام به قانون عراق بازگردانده شد.

پروژه جدید صدام با هدف بازســازی چهره خودش و نظام بعث در درون و بیرون بود، 

این بازسازی »الحملة الايمانية« )جنبش ایمان( نام گرفت. 

جنبش ایمان، کارزاری بود که توســط حزب بعث عراق آغاز شد و از سال 1993 برای 

دنبال کردن یک برنامه اســامی با محافظه‌کاری اجتماعی و عمومی‌تر انجام شــد. این 

کمپین شامل سیاست‌های مختلفی از جمله افزایش اعطای آزادی به گروه‌های اسلام‌گرا، 

افزایش منابع در برنامه‌های مذهبی، افزایش استفاده از مجازات اسلامی و تمرکز بیشتر بر 

اسلام، در تمام بخش‌های زندگی عراق بود.

این کارزار، زیر نظر »عزت ابراهیم الدوری« انجام شــد که بعداً جانشین صدام حسین 

به عنوان رهبر حزب بعث شــد. الدوری از این کمپین برای ترویج نظم صوفی نقشبندی 
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استفاده کرد که بعدها در ارتش بخش مهمی را به خود اختصاص داد.

یکــی از مهم‌ترین و اولین کارهایی که در این مورد انجام شــد این بود که اعلام شــد 

»میشل عفلق«، رهبر مسیحی حزب بعث، قبل از مرگ، اسلام آورده است.

صدام علاوه بر تظاهر به نماز و رفتن به زيارت، در اين حمله ايماني چند کار خبيث و 

خطرناک انجام داد؛ مانند: 

1. نفوذ دادن جوانان مستعد بعثي در حوزه‌هاي علميه تا به عنوان طلبه علوم ديني 

به تحصيل بپردازند، و از آنها براي مأموريت‌هاي ضدديني استفاده کند.

2. دادن آزادي به برخي از علما براي فعاليت به عنوان مرجعيت و کوبيدن مراجع تقليد 

ديگر، جهت ايجاد تفرقه ميان آنان به بهانه‌هاي قومي و صنفی.

3. اجــازه‌دادن به برخــي روحانيون جهت اقامه نماز جمعه و برگزاري کنترل شــده 

شعائر ديني.

البته صدام وقتي مشــاهده کرد که به اهدافش از حمله ايمانيه دست نيافته بلکه به 

دست خود زمينه را براي حضور مردم متدين در صحنه فراهم کرده است. آن برنامه‌ها را 
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تعطيل کرد و عرصه را بر فعاليت‌هاي ديني تنگ کرد.

شرایط سیاسی ـ اجتماعی در آن دوران با رویداد انقلاب اسلامی و جهادهای شیعی، 

ســنی و سلفی در افغانســتان، لبنان و فلســطین در حال جریان بود. جمهوری اسلامی 

ایران نیز علی‌رغم جنگ تحميلي، موفق شده بود خودش را قدرتمندتر کند و قدرتش را در 

منطقه افزایش دهد. 

ویژگــی کلی این دوران، رواج گرایش به مذهب در منطقــه بود. صدام با توجه به این 

شــرایط از عرب‌گرایی به مذهب‌گرایی ضعیف تغییر رویــه داد که در قالب حمله ایمانیه 

محقق شد. بر این اساس، مشروب‌فروشی‌ها تعطیل و مساجد ساخته شد. صدام با دست 

خــودش الله اکبر را به پرچم عراق اضافه کرد و به نماز و زیارت روی آورد و چهره جدیدی 

از خود نشان داد.

هدف واقعیِ حمله ایمانیه، مذهب‌گرایی نبود؛ بلکه ساختن تصویري دینی و مذهبی 

از صــدام و نظام بعث عــراق در قالبي کاملاً رقیــق بود. به عبارت دیگر، هــدف این اقدام 

حزب بعث، نوعــی معنویت‌گرایی، باطن‌گرایی و دین‌گرایی کامــاً ظاهری بود که در آن، 
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شریعت‌گرایی جایگاهی نداشت. هرچند صدام به گروه‌های شیعه و سنی آزادی‌هایی داد، 

ولی در همین دوره، با هر کس که به اسلام گرايش داشت، مقابله می‌شد. 

قبل از این دوره، نماز خواندن در ارتش ممنوع بود؛ ولی بعد از این، آنها هم می‌توانستند 

نماز بخوانند.

البته بیشتر اهل سنت چنین بودند و شیعیان جرأت نداشتند نماز بخوانند. 

ابوبکر البغدادی )سرکرده گروه داعش( در زمان صدام پلیس بود. فردي متدین که حافظ 

قرآن است. وقتی به سمت وهابیت گرایش يافت، دستگیر و از پلیس عراق اخراج شد.

بنابراین دین‌گرایی صدام در این مرحله، نوعی دینداری فردی غیرسیاسی است که 

فقط در ابعاد مناسک غیراجتماعی محدود می‌شود که هدف آن، ایجاد تصویري مثبت 

از صدام و حزب بعث اســت. به عبــارت دیگر، دین‌گرایی صدام، ابزار و سیاســتی برای 

کنترل جامعه بود.

هر چند آزادی‌های دینی در این دوره ظاهری بود؛ ولی جریان‌های دینی از آن استفاده 

کردند. افزون بر ساخت مراکز دینی مانند مساجد، گرایش‌های سیاسی بین نیروهای مذهبی 
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تقویت شــد و برخی افراد به افغانســتان رفته و به القاعده پیوستند. القاعده در آن زمان با 

آمریکا در افغانستان درگير جنگ بود و صدام هم از اینکه برخی عراقي‌ها به القاعده بپیوندند 

چشم‌پوشی کرد. شاید احساس می‌کرد روزی بتواند از ظرفیت آنها علیه آمریکا استفاده کند. 

هرچند سند متقنی بر این مطلب وجود ندارد، ولی با توجه به سیستم اطلاعاتی عراق 

که اشــراف زیادی بر رفت و آمدهای خارجی داشــت، بعید اســت رژیم بعث از این موارد 

بی‌اطلاع باشــد. در چنین جامعه‌ای رفت و آمد‌های گروه‌های دینی، نمی‌توانســت از ديد 

سیستم امنیت رژيم بعث پنهان باشد.

مســئله دیگــر، رفتار نظام اطلاعاتی رژیم صدام با کســانی اســت که بــه القاعده 

می‌پیوســتند و کسانی که به مدارس دینی وهابی می‌رفتند تفاوت داشت. اين رژیم گروه 

دوم را به شــدت سرکوب می‌کرد؛ یعنی آنقدر که روی عربستان حساسیت داشت، روی 

القاعده نداشت.

کسانی که به عربستان می‌رفتند به شدت تحت تعقیب قرار می‌گرفتند، حتی برخی از 

آنها به عراق بازنگشتند؛ زیرا صدام بین خودش و آنها هیچ زمینه مشترکی نمی‌دید و این 

افراد را اسب تروای و عامل نفوذ سعودی در داخل مناطق سنی‌نشین می‌دانست.
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مورد دیگر، جریان »سید یمانی« است.1 این جریان در سال 1999-2000 آغاز به کار 

کرد. در شرایطی که نسبت به آيت‌الله سیستانی در نجف سخت‌گیری زیادی می‌شد، این 

1.  احمد اســماعيل کاطع )کامل( معروف به احمد الحسن رهبر جمعيت مذهبي انصار المهدي است. او که 
مدعي است نسََبش به حضرت مهدي باز مي‌گردد، در بصره و جنوب عراق متولد شده ‌است. او با استفاده 
از روايات و تفســير غلط، خود را ســيد يماني معرفي و ادعا مي‌کند از علم امام زمان] بهره برده و در 

پايان سال ۱۹۹۹ و با دستور او »دعوت يماني« را آغاز کرده‌ است.

او ابتدا حرکت خود را به عنوان همان يماني وعده داده شده در روايات آغاز کرد، اما به مرور زمان ادعاي خود را 
توسعه داد و علاوه بر ادعاي يماني بودن، خود را فرزند امام مهدي] و وصي و نماينده آن حضرت برشمرد 

و در عين حال، خود را مهدي اول نيز خواند و بسياري از روايات حضرت مهدي] را بر خود تطبيق کرد.

احمد الحسن در سال ۱۹۹۹ از رشته مهندسي عمران دانشکده مهندسي نجف فارغ‌التحصيل شد و سپس به 
تحصيل در حوزه علميه نجف پرداخت و پس از سه سال دعوتش را آشکارا آغاز کرد. او سال‌هاست که 
مخفيانه زندگي مي‌کند و علت اصلي متواري‌شدنش را فتواي برخي از مراجع مانند آيت‌الله حائري در قم 

به حلال بودنِ ريختن خونش عنوان مي‌کند.

احمدالحســن تا کنون پنجاه کتاب و يارانش نيز حدود دويســت کتاب نوشته‌اند. او مي‌کوشد نام خود و نام 
شــهر و روستاي خود و سن و خصوصيات جسمي خود را با روايات و احاديث نشان دهد. ياران احمد 
الحسن در سال ۲۰۰۸ در نواحي بصره و ناصريه با پليس عراق درگير شدند که صدها کشته و مجروح بر 
جا گذاشت. پس از اين، احمد الحسن ناپديد و حاميانش ضمن ادامه دادن تبليغ براي وي هم‌زمان سعي 
کردند با نگارش آثاري در تأييد او، مبارزه را به عرصه کلامي بکشانند و ادعاهاي وي را زنده نگه دارند.
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گروه در بصره آزادانه فعالیت می‌کرد. بنابراین ایجاد و فعالیت این گروه، پشتوانه سیاسی 

داشت.

به طور کلی باید گفت حمله ایمانیه نوعی حرکت سیاسی رژیم بعث بود که در درجه 

اول مانع فعالیت سیاســی و اجتماعی گروه‌های دینی می‌شــد و در درجه دوم به صورت 

گزینشــی و موردی به گروه‌های اســامی در راســتای اهداف و برنامه‌هــای خود اجازه 

فعالیت می‌داد. در این شــرایط شهید صدر )ثانی( که با نظام بعث تضاد سياسي داشت، 

بعد از یکی دو بار زندانی و آزاد شدن، به شهادت رسید.

هرچند در دوران بعث تا حدودی آزادی‌های دینی در عراق رواج داشت، ولی سلفی‌گری 

به صورت جریان در عراق وجود نداشــت. تعداد کمی به القاعده پیوســتند و یا به مدارس 

دینی وهابی رفتند. زمینه‌های سیاســی اجتماعی عراق و همچنین سیســتم اطلاعاتی ـ 

امنیتی عراق مانع از این شد که تعداد این افراد زیاد شود.

در سال 2001 فرماندهان القاعده از افغانستان به کردستان عراق رفتند. )از افغانستان 

به بلوچســتان ایران و سپس به کردستان ایران و بعد کردستان عراق( استقرار فرماندهان 

القاعده سبب شد، سایر نیروها )فرماندهان سابق القاعده در عراق( نیز به عراق بیایند.
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این گروه در سال 2002 برای مقابله با آمریکا تعاملاتی با نظام بعث برقرار می‌کنند و 

هسته‌هایی را شکل می‌دهند؛ زیرا در آن زمان آمریکا به افغانستان حمله کرده بود و عراق 

در تهدید حمله نظامی آمریکا بود. آمریکا در ســال 2003 )حدود 15 ماه بعد از حمله به 

افغانستان( به عراق حمله کرد.

رژیم بعث که ماهیتی سکولار و حتی ضد اسلامی دارد، اما براي مقابله با آمریکا با یک 

سازمان اسلام‌گرا هم‌پیمان می‌شود و پایگاه‌هایی برای استقرار این نیروها در عراق شکل 

گرفت که توسط آمریکا در سال 2003 بمباران شد.

5. بعد از حمله آمريکا به عراق تا امروز 

تهاجم به عراقی ا اشــغال آن در سال ۲۰۰۳، از ۱۹ مارس تا ۱ مه ۲۰۰۳ )۲۷ اسفند 

۱۳۸۱ تــا ۲۸ اردیبهشــت ۱۳۸۲( به طــول انجامید و منازعه‌ای را آغــاز کرد که بعدها 

به »جنگ عراق« مشهور شد.

فارغ از اینکه ســلفی‌ها در حمله آمریکا به عراق نقش داشــتند و يا در مقابله با این 

حملــه، اقدامی انجام دادند یا نه، بعد از حمله آمریکا به عــراق یک نظام دموکراتیک در 
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عراق شکل گرفت. در این نظام، برای اولین بار در چند صد سال اخیر )بعد از روی کار آمدن 

عثمانی تا سقوط نظام بعث( به شیعیان اجازه شراکت در قدرت داده می‌شود.

البته این رویداد به معنای تشکیل دولت شیعی در عراق نیست. مفهومی به نام دولت 

شیعی، یکی از بزرگ‌ترین دروغ‌های تاریخ است؛ زیرا دولتی که بعد از سال 2003 در عراق 

شکل گرفت، دولت متکثری بود که همه جریان‌ها در آن حضور داشتند.

جالب اينکه بر اساس آمار آمریکایی‌ها، هیچ‌گاه بیش از 45 درصد مناصب، در اختیار 

65 درصد جمعیت شــیعی نبوده اســت. البتــه این آمار مربوط به پســت‌های کلیدی و 

رده‌بالاست، ولی پست‌های میانی و بدنه قدرت در اختیار اهل سنت بود. از زمان حزب بعث، 

تیم کارشناســی و دیوان‌سالاری عراق در دست اهل سنت بوده است. يعني هر چند وزیر 

شیعه اســت، ولی بدنه اجرایی و کارشناسی در دست اهل سنت مي‌باشد که جهت‌گیری 

کلی را ایجاد و تصمیمات را اجرا می‌کند. 

به دنبال تحولاتی که با حمله آمریکا به عراق روی داد و مسائلی که قبل از آن در زمان 

صدام اتفاق افتاده بود، می‌توان ناکارآمدی را در سیســتم حکومتی عراق پیش‌بینی کرد. 

وقتی دولت عراق را دولتي شــیعی بنامیم، مســئولیت همه این ناکامی‌ها و شکست‌ها بر 
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عهده شیعیان خواهد بود.

بعد از اشــغال عراق، یک دولت دموکراتیک تشــکیل شــد که لازمه آن، حضور همه 

گروه‌های مذهبی )شیعه و سنی( و قومیتی )کرد و عرب( در آن است. چون شیعیان جمعیت 

بیشتری داشتند، طبیعی بود که به مناصب بیشتری دست یابند؛ ولی بهره‌مندی شیعیان 

از مناصب و قدرت واقعی، به طور خاص در عراق، متناســب با وزن واقعی جمعیتی‌شــان 

نیست. بخشی از این مشکل به دلیل کارشکنی آمریکایی‌ها بود و بخشی به این دلیل بود 

که خود شیعیان با هدف راضی‌کردن اهل سنت و کرد‌ها کوتاه آمدند.

البته قانونی برای حذف بعثی‌ها از سیستم اداری، سیاسی و حاکمیتی عراق تصویب 

شد؛ اما فقط در موارد جزئی و کوچک اعمال شد. مثلا »یاسین الیاسری« در سال 2010 

طبق این قانون برکنار شــد، ولی در سال 2019 به وزارت کشور رسید. بر این اساس، بیش 

از نیمی از مناصب در عراق در دست بعثی‌هاست. نظام اجتماعی عراق، عشایری و قبایلی 

است و این ویژگی، در عرصه سیاست، مانع از اجرای کامل این قانون شد.

شــیعیان عراق، بسیار متعصب هستند تا جایی که برخی از آنها اهل سنت را ناصبی 

می‌دانند. این مسئله با توجه به اینکه آنها صدها سال توسط اهل سنت سرکوب شده‌اند، 
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تاحدی طبیعی اســت. علی‌رغم این پایبندی شــدید، برخی از شیعیان برای حفظ خود 

در نظام سیاســی و نزدیک‌شدن به اهل ســنت نام‌هاي ابوبکر، عمر، عثمان، صدام، عدی 

و قصــی و... را برای خود برگزیده‌اند و جهت بهره‌مندی از منافع سیاســی و منافع قدرت 

مجبور بودند خود را ســنی جلوه دهند یا اینکه وانمود کنند با اهل سنت مشکلی ندارند. 

البته برخی اســامی مانند قصی و عدی در جنوب عراق رایج بوده است و نمی‌توان بر آن 

ابعاد ایدئولوژیک بار کرد.

گرایــش به حزب بعث در عراق زمینه‌های جامعه‌شــناختی مفصلی دارد، ولی اگر به 

صورت پدیدارشــناختی به آن بنگريم، گرایش شــیعیان و اهل سنت به حزب بعث یکسان 

بوده اســت؛ زیرا بعثیت دو رکن اساسی داشت: عرب‌گرایی و ناسیونالیسم. این پدیده، آن 

قدر عام بود که حتی مسیحیان را جذب می‌کرد. بنابراین بعثیت هم مانند جهادگرایی یک 

ابرروایت است که طایفه، مرز، عشیره و مذهب نمی‌شناسد. ملی‌گرایي امر عامی است که 

هم شیعه و هم سنی را در بر می‌گیرد.

جالب است بدانید بسیاری از بعثی‌های شیعه، بعد از حمله آمریکا بازداشت یا اعدام 

شدند؛ ولی بعثی‌های سنی به عشایر خودشان در مناطق سنی‌نشین فرار کردند. البته در 
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جریان مبارزه با داعش بسیاری از آنها دستگیر و اعدام شدند.

برخی از بعثی‌های شیعه نیز به عشیره خود پناه بردند، ولی چون شیعیان از بعثی‌ها 

ضربه و لطمه‌های زیادی خورده بودند، آنها را نپذیرفتند و معرفی کردند.

یک سال بعد از حمله آمریکا به عراق، در سال 2004 اقلیت جهادگرا یا سلفی عراقی 

از ســازمان القاعده برای ورود به عراق دعوت می‌کند. در این شرایط ابومصعب الزرقاوی 

از افغانستان به عراق مي‌رود. البته او پیش از این به صورت پراکنده به )کردستان( عراق و 

اردن مي‌رفت، ولی در سال 2004 به طور رسمی و علنی در فلوجه با دعوت رسمی »عمر 

الحدید« فعالیتش را شروع می‌کند.

هويت‌شناسی سلفی‌گری در عراق؛ سياسی يا اعتقادی

 نتیجه بحث تاریخ مذهب در عراق این است که سلفیت در آن، ریشه و مبانی تاریخی 

ندارد و ویژگی اصلی فرهنگی و اجتماعی عراق، فرهنگ عشایری و قبایلی است. حال بايد 

ديد گرایش به جهادگرایی سلفی در عراق، ماهیت سیاسی دارد یا اعتقادی؟ نوع پاسخ به 

این پرسش راهبرد مقابله با سلفی‌گری را مشخص می‌کند.
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واقعیت این است که برخلاف عربستان که انديشه جهادگرايي با اعتقادات مردم پيوند 

خورده هیچ‌گاه در عراق، گرایش به جهادگرایی ســلفی برخاسته از انگیزه‌های اعتقادی 

نبوده، بلکه کاملاً در یک بستر سیاسی شکل گرفته است. حتی اکنون نیز که حدود 8 سال 

از به وجود آمدن داعش در عراق می‌گذرد، به جریان اعتقادی تبدیل نشده است.

بنابراین اصلاح و مقابله با آن نیز باید جامعه‌شناختی و سیاسی باشد، اگر چه در کنار 

آن لازم است به مسائل اعتقادی هم توجه شود. 

تغییراتی که در عراق ایجاد شده به دست آمریکا و غیرمسلمانان ایجاد شده است. این 

تغییرات به ضرر اقلیت غیرحاکم )شــیعیان( و اکثریت حاکم )اهل سنت( مي‌باشد که این 

برای اولین بار در صد سال اخیر روی داده است. 

طبیعی است که اهل سنت از این شرایط و به هم‌خوردن موازنه قدرت، راضی نباشند. 

آنها از قدرت مطلقه فاصله گرفته بودند و حالا باید در قدرت شریک می‌شدند. البته سهم 

کوچکی از آن به آنها می‌رســید. اين امر براي کشــور‌های عربی و نظام‌های سنی ـ عربی 

منطقه نیز قابل قبول نيست.

اهل سنت و کشــورهای عربی در مواجهه با این شرایط، استراتژی مذهبی‌سازی را 
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در پیــش گرفتند و بهترین گزینه براي آنها جهادگران ســلفی بودند. در این دوره با اینکه 

نظام‌های عربی ـ ســنی با جریان ســلفیت در تعارض بودند، با هدف محدودسازی نفوذ 

جمهوري اســامي ایران و شــیعیان در عراق، جهادگرایان ســلفي و القاعــده را به عراق 

فرستادند. 

اسناد نشان می‌دهد که آنها زندانی‌هایشان را به شرط فعالیت در عراق آزاد می‌کردند. 

حتی نظام بعث ســوریه هم با هدف زمین‌گیرکردن آمریکا، عربستان، امارات، قطر و اردن 

اين کار را انجام مي‌داد.

به این ترتیب، یک پروژه ســنگین مذهبی با استفاده از ظرفیت جهادگرایان سلفی به 

راه افتاد. هیچی‌ک از اخوان المســلمین و سلفیت درباری یا سلفیت علمی، توان مقابله با 

شــرایط سیاسی جدید عراق را نداشــت. از این رو بر اساس سیاست »دشمنِ دشمن من، 

دوست من است«، سلفی‌ها را مقابل شیعه قرار دادند.

البته از سال 2004 تاکنون ادبیات زیادی در مورد سلفی‌گری جهادی در عراق تولید 

شــده اســت و مبلغان زیادی در این مورد فعالیت کرده‌اند که می‌تواند مبنای یک فضای 

اعتقادي قرار بگیرد.
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در این شرایط، اگر نهادها و سازمان‌های تبلیغی و فرهنگی سلفی با حمایت عربستان 

شــکل بگیرد، بــه نفوذ و تعمیق ســلفی‌گری جهادی در عراق کمــک می‌کند. اگر هویت 

ســلفی‌گری همان جنبه سیاســی و امنیتی را داشته باشــد، با برخی اقدامات سیاسی و 

امنیتــی می‌توان با آن مقابله کرد، ولی اگر هویت اعتقادی پیدا کند، مقابله با آن بســیار 

دشوار خواهد شد.

نقش آمريکايی‌ها در سلفی‌گری در عراق

آمریکایی‌ها در عراق، یک بازی دوگانه داشــتند: از طرفی ادعای آنها از اشــغال عراق، 

روی کار آوردن نظــام دموکراتیک در عراق بود؛ از طرف دیگر، جهادگرا‌ها وقتی وارد عراق 

می‌شــدند فقط شــیعیان را هدف قرار نمی‌دادند. تقریباً نیمی از تلفــات آمریکایی‌ها در 

عراق توسط جهادگرایان سلفی و سنی یا به طور کلی جنبش‌های مقاومت سنی )اعم از 

جهادگرا و غیرجهادگرا( روی داده است. پس از فشار آمریکا اعزام نیروهای سلفی به عراق 

و مواجهات ضدآمریکایی آنها کاهش یافت. در این مرحله، آمریکایی‌ها به نیروهای سلفی 

برای تقابل با شیعیان زمینه‌سازی و کمک می‌کردند.
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یکی از نیروهای ســلفی در خاطراتش نقل می‌کند: اگر می‌خواســتیم یک انتحاری 

یا یک خودروي بمب‌گذاری شــده را از موصل تا بصره بفرســتیم و شیعیان را هدف قرار 

دهيم مشکلی پیش نمی‌امد؛ یعنی به مقصد می‌رسید و در هیچ ایست بازرسی هم گرفتار 

نمی‌شــد، اما اگر می‌خواستیم به آمریکایی‌ها حمله کنيم در اولین ایست بازرسی گرفتار 

می‌شدیم.

آمریــکا در ابتدا به مقابله با جهادگرا‌ها پرداخــت، ولی بعد از مدتی به پروژه مدیریت 

آنها علیه شــیعیان روي آورد؛ زیرا آنها بهترین ظرفیت برای تداوم حضور آمریکایی‌ها در 

عراق بودند. 

حال اين پرســش مطرح مي‌شود که القاعده و سلفی‌های جهادی در عراق ـ جمعیت 

صد یا دویســت هزار نفری ـ چگونه به یک جریان مسلط و فراگیر تبدیل شدند، در حالی 

که نهاد دینی و تبلغی خاصی نداشت؟ 

در پاســخ به این پرسش باید گفت که اهل ســنت برای دفاع از هویت و امنیت دینی 

خــودش در مقابــل یک ائتلاف به اصطــاح رافضی و صلیبی احســاس نگرانی کردند و 

عکس‌العمل نشــان دادند. بنابراین ایجاد و توسعه ادبیات جهادگرایی سلفی و گرایش و 
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اقبال اهل سنت در عراق به سلفی‌گرایی، به هیچ عنوان ریشه اعتقادی نداشت، بلکه کاملاً 

سیاسی بود. آنها برای دفاع از امنیت هستی‌شناختی، وجودی و دینی خود در مقابل یک 

ائتلاف رافضی و صلیبی این کار را کردند. البته سیاســت‌گذاری‌های کشور‌های عربی در 

تحریک و شدت این عکس‌العمل بی‌تأثیر نیست. 

به دلايل زير مي‌توان گفت که سلفی‌گرایی جهادی در عراق جنبه اعتقادی ندارد:

1. فقدان مبانی و سازمان‌های تبلیغی سلفی‌گری در عراق: در دو قرن اخیر، ایدئولوژی 

و مبانی وهابیت و سلفی‌گری در عربستان تبلیغ و تبیین شده و نهادهای مختلفی در این 

راســتا شــکل گرفته‌اند، ولی در عراق چنین نهادهایی وجود نداشت. پس سلفی‌گری در 

عراق جنبه اعتقادی ندارد و نوعی عکس‌العمل و واکنش به تحولات سیاســی ـ اجتماعی 

عراق است.

2. عدم حمایت از ســوی دولت مرکزی: این گفتمان‌ها بدون حمایت سیاســی دولت 

نمی‌توانســتند به شــکل اعتقادی ترویج بشــوند؛ در حالی که سیســتم سیاسی عراق 

با گروه‌های ســلفی جهــادی مقابله می‌کند. ایــن گروه‌ها اگر بخواهند ثبات و توســعه 

داشته باشــند، باید این گفتمان، درون سیستم سیاسی پذیرفته شده باشد یا اینکه از آن 
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چشم‌پوشی شود. 

3. فقدان مبلغان آموزش‌دیده بومی: بیشــتر جهادگرايان ســلفي وارداتي هستند که 

از فرماندهــان و جنگجویان بودند نه مبلغان بومی. به عبارت دیگر، در عراق ســلفی‌گری 

جهادی تبلیغ نشد و بیشتر یک حرکت نظامی بود. 

4. فرهنگ عشــایری معارض: جهادگرایی سلفی ابرروایتي جامع و گسترده است که 

با منافع عشــایری در تضاد است. ســلفی‌گرایی همان گروه‌ها و قومیت‌ها را در خود جا 

داده اســت و مرز قبیله و عشــیره و ملیت را به رسمیت نمی‌شناســد؛ در حالی که نظام 

عشیره‌ای و قبیله‌ای در تضاد و غیریت با دیگری منافع خود را بازتولید می‌کند. با حضور 

و غلبه فرهنگ جهادگرای سلفی، نفوذ و قدرت شیخ و رهبری عشیره کاهش میی‌ابد. بر 

این اساس، شیوخ عشایر برای تأمین منافع عشایری ـ قبیله‌ای خودشان، با جهادگرایان 

تعامل می‌کنند.

5. خشونت عریان و سخت در مقابله با اهل سنت: اقدامات خشن و جنایات گروه‌های 

سلفی در عراق فقط مقابل شیعیان نبوده، بلکه بیشترین تلفاتی که از سوی جهادگرایان 

وارد شده در مورد اهل سنت است. طبق آمار 20 هزار نفر از شيعيان شهید شدند، ولی در 
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درگیری‌های داعش 200 هزار نفر از اهل سنت کشته شدند. 

6. مخالفت نخبگان سیاسی سنی عراق با جهادگرایان سلفی: نخبگان سنی سیاسی 

در عراق، اقدامات جهادگرایان سلفی را با منافع خود در تعارض می‌دیدند. هرچند در برخی 

موارد در راستای اهدافشان برای فشار بر شیعیان و دولت مرکزی از این گروه‌ها استفاده 

می‌کردند، ولی در مجموع مانند حزب بعث که در بین اهل سنت قدرت داشت با جهادگرايان 

سلفي معارض بود.

بر این اســاس، آنها از جهادگرایان استفاده و بهره‌برداری سیاسی می‌کردند؛ یعنی به 

آنها اجازه تعمیق و تثبیت نمی‌دهند و بیشــتر می‌کوشــند از آنها به عنوان ابزار فشار بر 

دولت مرکزی شیعی استفاده کنند. از طرفي آمریکایی‌ها هم تمايل نداشتند این گروه‌ها در 

منطقه به یک بازیگر ثابت تبدیل شوند و استقرار یابند. 

آمریکایی‌ها اگر می‌خواســتند داعش شکســت بخورد، کافی بــود در ژوئن 2014 

ســتون‌های داعش را که به ســوی عراق در حرکت بود، بمبــاران کنند. در جنگ کوزوو، 

800، در جنگ افغانســتان، 1100، در جنگ اول خلیــج فارس، 1800، در جنگ دوم و 

سوم خلیج فارس در ســال 2003، 1300سورتی پرواز داشتند، ولی بر اساس آمار وال 
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استریت ژورنال از ژوئن تا اکتبر 2014 که با داعش درگیر بودند، فقط هفت سورتی پرواز 

در روز داشتند. بنابراین آمریکا در صدد نابود کردن داعش نبوده، بلکه در راستای اهداف 

خود به آنها جهت می‌دهد.

نیروهایی که به داعش پیوســتند روحیه جهاد و ازجان‌گذشــتگی بالایی داشــتند. 

بنابرايــن نمی‌توان گفت همه آنها نیروهای آمریــکا بودند. ولي نیروهای نفوذی در بین 

داعــش دارند. مهم‌تر اینکه خروجی عملکرد داعش در راســتای اهــداف و برنامه‌های 

آمریکا بود. ســرویس‌های امنیتی در هنگام جنگ و بروز خطر نیروهایشــان را از معرکه 

خارج می‌کردند. آنها مدتی مخفی مي‌شــدند و دوبــاره در منطقه‌ای دیگر به کار گرفته 

می‌شدند.

این مســئله در جنگ با داعش در عراق خود را به این شکل نشان داد که در مناطق 

مذهبی مانند فلوجه و رمادی، نزاع ســختی درگرفت، ولــی در مناطقی مانند تکریت و 

حویجه که بعثی‌ها برای رسیدن به قدرت به داعش پیوسته‌اند و مبنای ائتلاف، سیاسی 

است، در جنگ مصالحه یا فرار می‌کنند.
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نقش کشورهای عربی در سلفی‌گری در عراق

هرچنــد اعــزام نیروهای ســلفی از ســوی کشــورهای عربی و ســنی به ویژه 

عربستان به عراق انجام شــد، ولی این اقدام سبب نمی‌شود که سلفی‌گری در عراق 

را اعتقادی دانســت؛ زیرا حکومت عربســتان، سکولار اســت و انگیزه مذهبی ندارد. 

هرچند نظام‌های پادشــاهی شعار دین‌گرایی سر می‌دهند، ولی آنها از دین استفاده 

ابزاری و سیاســی می‌کنند. آنها برای مقابله با رشــد شــیعیان به ادبیات و پوشش 

مذهبی )شــیعه ـ ســنی( نیاز داشــتند؛ زیرا ادبيات مذهبي بهتــر از ادبیات قومی و 

عربی جواب می‌دهد. هر زمان که ادبیات دینی برایشــان منفعت سیاســی نداشــته 

باشــد، بدون هیچ تعصبی به ادبیات مــورد نیاز خود می‌پردازنــد، چنانچه امروز از 

ادبیات قومی ـ عربی استفاده می‌کنند.

کشورهای عربی ـ سنی، با هدف ساقط‌سازی دولت شیعی و محدود کردن نفوذ ایران 

و ضربه‌زدن به ایران، جهادگرایان سلفی را به عراق اعزام کردند تا شرایط عراق را به نظمی 

که اهل سنت در آن در اکثریت هستند، بازگردانند. 
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شبیه‌سازی سقوط بغداد توسط اهل سنت

وقتی جهادگرایان وارد عراق می‌شوند به یک شبیه‌سازی بسیار معنادار دست مي‌زنند 
که در آن، ســقوط بغداد در سال 2003 با سقوط بغداد توسط مغول‌ها مقایسه می‌شود. 
بزرگ‌ترین خطای شــیعیان این بود که با اشغالگران خارجی همراه شدند و وارد ساختار 

قدرتی شدند که آنها آورده بودند. 

همانطور که در زمان حمله مغول، »ابن‌علقمی«1 و »خواجه نصیر طوسی« همراه با دشمن 

غیرمسلمان کافر، پایتخت خلافت و اهل سنت را ساقط کردند، در سال 2003 نیز بغداد توسط 

1. محمــد بــن محمد بن علــي بن ابي طالــب بــن عَلْقَمــي )591-656ق( مشــهور به »ابِـْـنِ عَلْقَمي«، 
سياست‌مدار شيعه‌مذهب و آخرين وزير عباسيان بود. در ذيحجه ۶۵۵ق هلاکو به حوالي بغداد رسيد و از 
خليفه خواست سه تن از بزرگان دولت را نزد وي بفرستد و سپس خود نزد او بيايد. هلاکو  در محرم ۶۵۶ق 
بغداد را محاصره کرد. ابن علقمي به تنهايي نزد وي رفت. از اين رو رقيبان او در شهر شايع کردند که وزير با 
مغولان همراه است و با آنان ارتباط و نامه‌نگاري دارد. به گفته »وصاف الحضرة« که در نقل اين حوادث، به 
ابن علقمي با نظر دشمني مي‌نگريسته، فرستادگان او پي در پي نزد هلاکو مي‌آمدند و او را به گشودن بغداد 
برمي‌انگيختند. چندي پس از آن، وزير همراه با خليفه پيش هلاکو رفت و اندکي بعد نيز خليفه به قتل رسيد، 

اما ابن علقمي مورد توجه قرار گرفت و خانه‌اش در شهر به محلي تبديل شد که مردم در آن امان داشتند.

پس از تسخير بغداد، ابن علقمي به وزارت رسيد و تا آخر عمر )سه ماه( در اين پست باقي ماند.
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نیروی خارجی غیرمسلمان )آمریکا( فتح شد و شیعیان به قدرت رسیدند. این شبیه‌سازی در 

تحریک احساسات مذهبی اهل سنت در درون و بیرون عراق، بسیار تأثیر داشت. 

فقدان نهاد‌های دینی مســتقل و جذّاب در جهان اهل سنت، به ویژه در عراق، و وجود 

خلأ دینی موجب شد تا این خلأ توسط جهادگران سلفی پر‌شود. در تمام این سال‌ها نهاد 

دین به حاکمیت وابســته بود؛ برای مثال، دانشکده ابوحنیفه، وابسته به نظام بعث عراق 

بود و خروجی‌اش نمی‌توانست از حیث دینی، مردم را جذب کند. در واقع، آنها علمای دربار 

بودند. در نتیجه، حملات به شیعیان و مراکز مقدس شیعی آغاز شد و شیعیان نیز به دلیل 

طایفه‌گرایی واکنش نشان دادند.

این واکنش منجر به رشــد طایفه‌گرایی و کشــتار شــد و در یک چرخه و دیالکتیک 

مستمر، خشونت و جریان سلفیت جهادی را در عراق تقویت کرد. 

این شرایط باعث ‌شد که القاعده به یکی از دشمنان اصلی شیعه در عراق تبدیل شود 

و تلفات زیادی را به شــیعیان وارد ساخت؛ درحالی که القاعده‌ در دهه نود با هدف مبارزه 

با یهود و آمریکا شــکل گرفت، بدون اینکه یک عملیات علیه شیعه انجام دهد و حتي یک 

بیانیه ضد شیعی داشته باشد.
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ابومصعب زرقاوی و القاعده عراق

افزون بر شبیه‌ســازی نحوه به قدرت رســیدن شــیعیان در عراق بعد از حمله آمریکا با 

سقوط بغداد توسط مغول که با همراهی شیعیان انجام شد، حضور »ابومصعب زرقاوی«1 

1 . ابومُصعَــب الزرقاوي بــا نام اصلي أحمــد فاضل النزال الخلايلــه )20 اکتبــر ۱۹۶۶- ۷ ژوئن ۲۰۰۶( 
تروريســت بنيادگراي اردني‌الاصل بود که در افغانستان، اردويي براي تعليم شبه‌نظاميان برپاکرد. او پس 
از رفتن به عراق و رهبري القاعده در آنجا و به مســئوليت‌گرفتن تعدادي بمب‌گذاري، در سال ۲۰۰۶ در 

زمان جنگ عراق کشته شد.

او در سال ۱۹۹۹ جماعت توحيد و جهاد را بنيان گذاشت و رهبري آن را تا زمان مرگش برعهده داشت. وي 
با پخش نوارهاي ويدئويي، مســئوليت چندين عمل خشونت‌بار از جمله کشتن شهروندان و غيرنظاميان 
را به عهده گرفت. زرقاوي مخالف حضور آمريکا و نيروهاي غربي در جهان اســام بود. در اواخر سال 
۲۰۰۴ به اسامه بن‌لادن و القاعده پيوست و از اين پس جماعت توحيد و جهاد، القاعده عراق ناميده شد 

و زرقاوي توسط القاعده به »امير القاعده در کشور بين‌النهرين« ملقب شد.

در ســپتامبر ۲۰۰۵ و پس از سرکوب شبه‌نظاميان سني در تلعفر توســط دولت عراق، زرقاوي عليه شيعيان 
اعلان جهاد کرد. در اين زمان او تعداد زيادي بمب‌گذاري انتحاري در مناطق شيعه‌نشين و همچنين عليه 

نيروهاي آمريکايي اجرا کرد. همچنين او مسئول بمب‌گذاري در سه هتل در »امان« است.

زرقاوي در هفتم ژوئن ۲۰۰۶ در هشت کيلومتري شمال شهر بعقوبه در شمال بغداد به دست نيروهاي آمريکايي 
کشته شد. سپس ابوحمزه المهاجر که به »ابوايوب المصري« نيز شهرت داشت، جانشين وي در عراق شد.
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در گسترش سلفی‌گری در عراق بسیار مهم و تعیین‌کننده بود. 

اگر به جای او بن‌لادن از افغانستان به عراق می‌آمد، گرایش ضدشیعی نیروهای سلفی در 

عراق کاهش میی‌افت. اختلاف نظری که زرقاوی در افغانستان با بن‌لادن و القاعده داشت این 

بود که شما چرا شیعیان را تکفیر نمی‌کنید و آنها را نمی‌کشید. شاید در ارزش‌های جهادگرایی 

سلفیت حتی بن‌لادن هم به کفر شیعیان اعتقاد داشت، اما کشتار و تکفیر شیعه را مصلحت 

نمي‌دانست. بن‌لادن بر اساس یک عمل‌گرایی، تمرکز را روی آمریکایی‌ها قرار می‌داد.

وقتی زرقاوی در سال 2005 کشتار شیعیان را در عراق تشدید کرد، »ایمن الظواهری« به او 

نامه عتاب‌آمیز مي‌نويسد. زرقاوی در جواب مي‌گويد که برای جنگیدن با آمریکا چاره‌ای نداریم، 
به جز اینکه با شیعیان بجنگیم. این سخن، تداعی‌گر نظریه »عدو بعید« و »عدو قریب« است.1

1. يکي از خطاهاي فکري گروه‌هاي سلفي جهادي ‌تکفيري، برداشت نادرست از مسئله عدو قريب و بعيد است. 
مُوا 

َ
ظَةً واَعْل

ْ
جِدُوا فيکُمْ غِل

ْ
ارِ وَل فَّ

ُ
ک

ْ
ونکَُمْ مِنَ ال

ُ
ينَ يل

َّ
وا ال

ُ
ينَ آمَنُوا قاتلِ

َّ
يهَا ال

َ
اين برداشت نادرست از آيه }يا أ

مُتَّقين{ )توبه: 123( و برخي از شواهد تاريخي است که مصيبتي در جهان اسلام به وجود آورده که 
ْ
ََّ مَعَ ال نَّ الل

َ
أ

تمام جهان اسلام را درگير کرده است. تکفيري‌ها با اعتقاد به کفر حاکمان سرزمين‌هاي اسلامي و مسلمانان ـ اعم 
از شيعه و سني ـ آيه فوق را بر مسلمانان تطبيق کرده‌ و آنان را مصداق عدو قريب دانسته‌اند.

خطاي گروه‌هاي تکفيري در قواعد تکفير و نيز اشتباه در شناخت دشمن نزديک، سبب ناامني در کشورهاي 
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اســامي، کشتار انسان‌هاي بي‌گناه، تخريب زيرســاخت‌هاي اقتصادي و اماکن مقدس و عمومي شد و 
دامن‌زدن به اسلام‌هراسي را در پي داشته است. مصيبت زيانبار ديگر، فراموش‌شدن جهاد عليه استکبار و 
کوا ...{ )مائده: 82(  شَْ

َ
ِينَ أ

َّ
هُودَ واَلَ

ْ
ينَ آمَنُوا الَ ِ

َّ
شَدَّ الَنّاسِ عَداوَةً للِ

َ
جَِدَنَّ أ

َ
صهيونيسم است که طبق آيه }ل

مصداق بارز دشمن اصلي و نزديک هستند.

عبدالسلام فرج از سرکردگان گروه‌هاي جهادي به صراحت اعلام مي‌کند: »آزادسازي اراضي مقدس قدس 
بر همه واجب اســت، اما قبل از آن بايد حکّام ممالک اســامي را کشــت؛ چرا که آنان مصداق عدو 
قريب هستند که در آيه به آن اشاره شده است«. )الجهاد الفريضة الغائبه« ابومصعب سوري نيز حاکمان 
کشورهاي اسلامي را کافر دانسته و قتال عليه اين حاکمان را لازم دانسته است. )ر.ک: نظرية المنهج و 

العقيدة القتاليه لدعوة المقاومة الاسلامية، ص85(

همه مســلمانان در اينکه بايد عدو قريب را بر عدو بعيد ترجيح داد، ســخني ندارند. اين يک قاعده عقلي 
است که همه انسان‌هاي عالم، ابتدا دشمن نزديک را از خود دور مي‌کنند، سپس به مبارزه با دشمن بعيد 
مي‌پردازند. اختلاف مســلمانان با سلفيه در مصاديق دشمن قريب و بعيد است. غالب مسلمانان، کفار و 
مشرکان و در رأس آنان آمريکا و صهيونيسم را عدو قريب مي‌دانند؛ برخلاف سلفيان تکفيري که حکّام و 
مسلمانان را دشمن نزديک مي‌دانند. هر چند بين سلفيان جهادي که دشمن نزديک کيست اختلاف است! 
آنان در تشــخيص مصداق عدو بعيد و قريب با هم اختلاف دارند. القاعده‌ جهاني، آمريکا را دشمن اول 
و عدو قريب مي‌داند. القاعده در سوريه، بشار اسد را عدو قريب مي‌داند. همين القاعده در شمال آفريقا 
حاکمان ســکولار و ايادي آنان را دشــمن نزديک مي‌داند و هر کدام از آنان در هر منطقه‌اي که زندگي 

مي‌کنند، نگاهشان در مورد عدو قريب و بعيد با ديگري متفاوت است.
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پس از حمله آمریکا به افغانستان، تشکیلات و شبکه القاعده دچار اختلال ‌شد. با پنهان 

شدن بن‌لادن، قدرت نفوذ و تاثیرگذاری او کاهش يافت. در این شرایط با توجه به اختلافات 

بن‌لادن و زرقاوی، بر نفوذ و جایگاه زرقاوی افزوده شد. بعد از کشته‌شدن زرقاوی، بن‌لادن 

پیام می‌دهد که ما او را مأمور کرده بودیم با آمریکایی‌ها بجنگد؛ یعنی مسئولیت کشتارها 

و اقدامات دیگری که زرقاوی انجام داده است، با من نیست.

 بن‌لادن در سال 2010 در نامه‌ای به ناصر الوحیشی1 در یمن می‌نويسد: »شما اشتباه 

این جوان‌های عراق را مرتکب نشــوید. با دولت‌ها و شیعیان نجنگید، فقط با آمریکایی‌ها 

وارد جنگ شــوید. ما در افغانستان فقط با آمریکایی‌ها می‌جنگیم، حتی در انهدام کاروان 

ناتو نیز غیرآمریکایی‌ها را هدف قرار نمی‌دهیم. آمریکا سر افعی است و بقیه دم افعی. اگر 

سر افعی را بزنیم بقیه از کار می‌افتند«.

1. ناصر عبدالکريم الوحيشي يا ابوبصير، شــهروند يمني و فرمانده گروه القاعده در شــبه جزيره عربستان 
بود. عربســتان و يمن از او به عنوان يکي از مهم‌ترين افراد تحت تعقيب خــود ياد مي‌کردند. در اکتبر 
۲۰۱۴ وزارت امــور خارجه آمريکا جايزه دســتگيري وي را ده ميليون دلار آمريکا يعني رقمي مشــابه 
با ابوبکر بغــدادي، فرمانده داعش، قرار داد. الوحيشــي در حمله هواپيماي بدون سرنشــين آمريکا به 

استان حضرموت در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۵ کشته شد.
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گروه‌های جهادی هویتی ضدآمریکایی داشــتند؛ ولی از آنها برای گرایش ضدشیعی 

استفاده شد. به قدرت رسیدن شیعیان در عراق سبب شد، گرایش‌های ضدشیعی در منطقه 

از سلفی‌گری جهادی در عراق برای مقابله با شیعه استفاده کنند.

بر این اساس، باید ایجاد داعش را هم پروژه و هم پروسه دانست. جهادگرایی سلفی، 

پاســخ به نیاز هویتی در جهان اسلام بود که از درون آن جوشید، ولی از یک مرحله‌ای به 

بعد به ویژه از ســال 2004 و همچنین عملکرد این جریان در خدمت سیســتم اطلاعاتی 

غربی بوده است. گروه‌های جهادی ســلفی به واگرایی جهان اسلام و طایفه‌گرایی دامن 

زدند و این از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های غرب بود که در عراق به خوبی قابل مشــاهده 

است.

پیوســتن بــه گروه‌های جهادي به معنای رســیدن بــه قدرت و ثروت نیســت، بلکه 

جهادگرایــی رنج‌ها و دشــواری‌های زیادی دارد؛ چنانچه بســیاری از فرماندهان داعش 

توســط آمریکا کشــته شــدند. آمریکا و غرب با نفوذ در این گروه‌ها به اهداف خود دست 

مي‌يابند. نتيجه عملکرد گروه‌های جهادی سلفی در راستای اهداف و برنامه‌های آمریکا 

قابل تحلیل اســت. نمونه تاریخی این افراد خوارج هستند. آنها علی‌رغم اینکه در سیره 
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فردی پایبند به مناسک دین بودند و خود را اهل جهاد و مبارزه می‌دانستند، ولی خروجی 
رفتار آنها در راستای اهداف معاویه بود.1

1. براي مطالعه بيشتر در اين مورد به مصاحبه دکتر هادي معصومي زارع با پايگاه تخصصي وهابيت‌پژوهي و 
جريان‌هاي سلفي، با عنوان »داعش بدون روتوش« )1398/11/24( مراجعه کنيد:

 https://alwahabiyah.com/fa/Discussion/View/135855
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